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اشـاره
عوامل زيادي در انقلاب مشروطه نقش داشت که يکي از آنها عوامل جمعيت جوان بود. 
ــروطه عبارت بود از: طلاب جوان، نيروهاي اجرايي داوطلب  جمعيت جوان در انقلاب مش
ــکيل مشروطه بومي تلاش  ــته اول براي تش براي علما و جوانان منورالفکر غربگرا. دو دس

مي کرد، ولي قسم اخير در خدمت مشروطه سکولار و غربگرا قرار داشت.

 رضا رمضان نرگسى
عضو هيئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس سره)

انقلاب مشروطه 
و نقش رشد جمعيت جوان در آن
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ديباچه
ــد  ــاي تقليد از غرب، رش ــروزه در فض ام
جمعيت به عنوان يک عامل مذموم در نظر 
گرفته مي شود و دولت ها تلاش مي کنند تا 
ــتفاده از برخي اهرم ها رشد جمعيت  با اس
ــد، در حالي که با نگاهي  را پايين نگه دارن
ــوم، متوجه خواهيم  ــخ اين مرز و ب به تاري
شد که رشد جمعيت در هيچ جايي موجب 
ــد  عقب ماندگي نبوده، بلکه بلعکس اگر رش
ــياري از اتفاقات ضروري  جمعيت نبود بس
ــاد. بدين روي،  ــاق نمي افت ــه اتف در جامع
ــد جمعيت جوان در  لازم است تا اولاً، رش
ــان داده شود و ثانياً، به  عصر مشروطه نش
چگونگي تأثير جمعيت جوان در مشروطه 

اشاره شود.
ــث، بايد  ــن بح ــينه اي ــوص پيش در خص
ــد که به طور  ــت: هيچ منبعي يافت نش گف
اختصاصي اين موضوع پرداخته باشد، بلکه 
ــروطه از موضوعات  ــئله جوانان در مش مس
ــاره اش قلم زده  ــت که کمتر درب بکري اس
ــت آوردن  ــراي به دس ــت. حتي ب ــده اس ش
ــته هاي تاريخي  ــت آن روز، در نوش جمعي
ــد  ــان در مقاطع گوناگون تحقيق ش آن زم
ــد يا  ــن جمعيت هر مقطع، رش ــا با تعيي ت
ــروطه معلوم  ــد جمعيت دوره مش عدم رش
ــه به طور  ــه کتاب هايي ک ــردد. از جمل گ
ــت، مي توان  ــي به جوانان پرداخته اس جزئ

از کتاب اعتمادالسلطنه نام برد. از لابه لاي 
ــلطنه مي توان مطالبي  خاطرات اعتمادالس
ــن کتاب هايي که  ــت آورد. همچني به دس
ــته  ــروطه نوش ــاره تاريخ و حوادث مش درب
ــده- همچون کتاب نظام الاسلام کرماني  ش
ــاره اي گذرا به نقش  ــروي- اش و کتاب کس
جوانان دارند؛ مانند اعتراض هاي مردمي يا 
ــفارت انگليس و موارد مشابه.  تحصن در س
ــعي کرده است با استفاده از  اين نوشتار س
ــده به اثبات فرضيه تحقيق  مطالب ذکرش

بپردازد.
ــي توصيفي با  ــن تحقيق، تحليل روش اي
ــناد زمان  ــر منابع کتابخانه اي و اس تکيه ب
مشروطه است. سؤال اصلي اين تحقيق آن 
است که جمعيت جوان چه قدر در انقلاب 
ــت؟ در کنار اين، دو  ــروطه نقش داش مش

سؤال جنبي هم مطرح مي شود:
۱. جمعيت کشور ايران همزمان با انقلاب 

مشروطه چه رشدي داشت؟
۲. جوانان در عصر مشروطه به چند دسته 
ــيم مي شدند و چگونه مي توانستند در  تقس

مشروطه نقش داشته باشند؟
ــور، ابتدا با  ــؤالات مزب ــخ به س براي پاس
ــتفاده از نظريه دورکيم و با اصلاح آن،  اس
فرضيه اي مطرح شد و در اثبات آن، ميزان 
ــد جمعيت عصر مشروطه به دست آمد  رش
ــپس با استفاده از منابع موجود درباره  و س

جوانان آن دوره اظهارنظر شد.
بحث نظري و بيان فرضيه تحقيق

ــيم کار  ــترش تقس ــه نظر دورکيم، گس ب
ــود  ــب تحولي عظيم در جوامع مي ش موج
ــي بر  ــنتي مبتن ــه س ــن روي، جامع و بدي
انسجام مکانيکي، به جامعه صنعتي مبتني 
ــود.  ــدام وار تبديل مي ش ــتگي ان بر همبس
ــان ها با نزديک ترشدن به  ــان، انس بدين س
يکديگر، روابطشان افزايش و تنوع مي يابد و 
در نتيجه، تحرکي عمومي به وجود مي آيد 
ــت و در نهايت،  ــود، منجر به خلاقي که خ
ــطح تمدن جامعه خواهد شد.  پيشرفت س
ــود بر سر  همچنين وقتي جمعيت زياد ش
ــوند و افکار  منابع مادي با هم درگير مي ش
ــن دنيايي  ــور فزاينده اي اي ــي به ط فرهنگ
ــده، اقتصاد و دولت مرکزي ديوان سالار  ش
ــاوندي و  ــلطه مي يابد، نظام هاي خويش س
ــمي  مذهب کم نفوذ مي گردد، آموزش رس
ــي ايفا مي کند، زندگي شهري  نقش اساس
گسترش مي يابد و دموکراسي، شکل غالب 
ــي و اجتماعي مي شود. دورکيم اين  سياس
نوع تغييرات در فرهنگ و کنش اجتماعي 

انسان ها را «تراکم اخلاقي» مي نامد.
به ديگر سخن، جامعه به صورت خودکار 
ــي حرکت و  ــوي اصلاحاتي اجتماع ــه س ب
بدون درگيري و شورش، نظام جامعه تغيير 
مي کند؛ اتفاقي که در بسياري از کشورهاي 

آنچه در ايـران اتفاق افتاد، 
غيـر جريان هـاي اجتماعي 
در  يعنـي  بـود؛  اروپـا 
کشـورهاي اروپايـي ابتدا 
تغييرات اجتماعي- همانند 
صنعتي شـدن- بـه وجـود 
آمـد؛ امـا در ايـران، پيـش 
مدرنيزاسـيون  آنکـه  از 
در سـطح جامعـه بـه اجرا 
مشـروطه  انقـلاب  درآيـد، 
اتفاق افتاد که نتيجه آن نو 
شـدن حکومـت و تغييرات 
بـالاي  بخـش  در  اساسـي 
جامعه بود.



ماهنـامه علمـي تخصصـي
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 49

اروپاي غربي افتاده است.
ــت: آيا رشد  ــؤال مطرح اس اکنون اين س
ــروطه،  ــال هاي قبل از مش ــت در س جمعي
ــه ايجاد کرد يا  ــن تغييراتي در جامع چني

خير؟
شايد بتوان براي نظريه دورکيم در برخي 
ــواهدي يافت، اما  ــع تاريخ اروپا ش از مقاط
ــرق، به خصوص  ــي تاريخ ش ــواهد قطع ش
ــورهاي اسلامي و بالاخص تاريخ  تاريخ کش
ــروطه و انقلاب  ــر ايران و نهضت مش معاص
ــلامي، اين نظريه را تأييد نمي کند؛ زيرا  اس
ــر قدر جمعيت  ــخ معاصر ايران، ه در تاري
افزايش يافته- برخلاف نظريه دورکيم- نه 
فقط انگيزه هاي مادي افزايش نيافته، بلکه 
در مواقع فراوان، جاي خود را به انگيزه هاي 
ــر، هم در  ــن ام ــي داده و اي ــوي و اله معن
ــروطه و هم در انقلاب اسلامي  انقلاب مش

قابل رهگيري است.
آنچه در ايران اتفاق افتاد، غير جريان هاي 
ــورهاي  ــي اروپا بود؛ يعني در کش اجتماع
ــرات اجتماعي- همانند  اروپايي ابتدا تغيي
ــدن- به وجود آمد؛ اما در ايران،  صنعتي ش
پيش از آنکه مدرنيزاسيون در سطح جامعه 
ــروطه اتفاق  ــلاب مش ــرا درآيد، انق به اج
ــدن حکومت و  ــه آن نو ش ــاد که نتيج افت
تغييرات اساسي در بخش بالاي جامعه بود. 
ازاين رو، نظريه تقسيم کار دورکيم نيازمند 

ــد در کليت خود،  ــت و نمي توان اصلاح اس
تبيين کننده انقلاب مشروطه ايران باشد.

اصلاح نظريه دورکيم 
افزايش جمعيت موجب افزايش نيازهاي 
ــه از  ــي ک ــود. در جوامع ــي مي ش اجتماع
ــد، مهم ترين  ــي اندکي برخوردارن پيچيدگ
نياز انباشت آگاهي است؛ زيرا نياز به آگاهي 
معلول يک سلسله نيازهاست که ريشه در 
ــون نياز به  ــت دارد؛ همچ ــت جمعي انباش
ــون، نياز به منابع تأمين نيازهاي مادي،  قان
ــازي روابط اجتماعي و نياز به  نياز به بهس
غرور ملي. در يک جمله، بايد گفت: نياز به 
توسعه مادي و معنوي (با هم) در جامعه به 
وجود مي آيد و در پاسخ به اين نياز، نه تنها 
ــر جوان، بلکه همه اقشار جامعه ايفاي  قش
نقش مي کنند، اما نقش جوان بيش از همه 
است؛ زيرا جوان پرانرژي و بااحساس است. 
ــر از  ــرايط طبيعي، بايد اين قش البته در ش
سوي اقشار باتجربه حمايت و تقويت شود 
ــت آيد. در ايران پس  تا نتايج خوبي به دس
ــگ با روس، عقب ماندگي از غرب در  از جن
ــد و به تبع آن،  ــاس ش بخش صنعتي احس
نياز به رشد مادي و معنوي احساس گرديد 
ــوي علما و جواناني  ــن نياز عمدتاً از س و اي
ــي و اجتماعي  ــاي سياس ــه درگير کاره ک
بودند- مثل عباس ميرزا- احساس گرديد. 
اما اوج هيجان براي پاسخگويي به اين نياز 

ــال بعد، يعني در دوره مشروطه،  يکصد س
ــان داد. به عبارت ديگر، ارتباط  خود را نش
ــد  ــد جمعيت و رش ــن رش ــتقيمي بي مس
هيجانات اجتماعي مشاهده مي شود. بدين 
ــيم کار  روي، مي توان گفت: در ايران، تقس
ــعه مادي و معنوي  اجتماعي نبود که توس
ــاز به آگاهي هاي  ــد ني ايجاد کرد، بلکه رش
ــت توسعه مادي و  اجتماعي بود که توانس

معنوي به وجود آورد.
شرح مطلب چنين است: اولين جرقه هاي 
ــعه را عباس ميرزا در  احساس نياز به توس
ــران و روس، و پس از  ــاي اي دوره جنگ ه
ــده اين دوران  ــر زد. ويژگي عم او اميرکبي
ــت که عوامل تغيير با هدف توسعه  آن اس
مادي و اصلاحات اقتصادي تلاش کردند تا 
ــي تمدن غرب را وارد  بخش فني و مهندس
ــتر  ــران کنند؛ اما به دليل آنکه اولاً بيش اي
ــي (ضرورت  ــن ضرورت ــراد جامعه چني اف
ــرب) را درک نکرده  ــاس از صنعت غ اقتب
ــادي تمدن غرب  ــد، تقليد از بخش م بودن
بدون توجه به بافت فرهنگي جامعه بسيار 
ــن پيامدهاي  ــت، و اي ــطحي انجام گرف س
ــته اي به دنبال داشت که  فرهنگي ناخواس
ــد به جاي رشد فني و مهندسي،  موجب ش
يک طبقه متوسط متمايل به فرهنگ غرب 
ــس از مدت ها،  ــود. اما پ در ايران ايجاد ش
ــروطه، جامعه  ــال هاي نزديک به مش در س

گسـترش  دورکيـم،  نظـر  بـه 
تحولـي  موجـب  کار  تقسـيم 
و  مي شـود  جوامـع  در  عظيـم 
جامعه سنتي مبتني بر انسجام 
مکانيکي را بـه جامعه صنعتي 
مبتني بـر همبسـتگي اندام وار 
بدين سـان،  مي کنـد.  تبديـل 
انسـان ها با نزديک ترشـدن به 
افزايـش  روابطشـان  يکديگـر، 
و تنـوع مي يابـد و در نتيجـه، 
تحرکي عمومي به وجود مي آيد 
کـه خود، منجر به خلاقيت و در 
پيشـرفت سـطح تمدن  نهايت، 

جامعه خواهد شد.
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ــوي علم آموزي و  ــترده به س با اقبالي گس
ــد و همزمان با  ــري دانش مواجه ش فراگي
ــيل تبليغات ضرورت  اين نياز همگاني، س
اقتباس از فرهنگ اروپايي، که مروجان آن 
شامل طيفي از سکولارترين افراد- همچون 
ــدزاده تا  ــان ارمني و آخون ــرزا ملکم خ مي
ــته به استعمار- بودند  بعضي از وعاظ وابس
ــنه  ــکل گرفت. اينان در فضايي، که تش ش
ــر به تمجيد و  ــب جديد بود، در مناب مطال
تعريف از تمدن غرب مي پرداختند و تلاش 
ــموم، ذهن  ــد با غذاي روحي مس مي کردن
ــعه بومي به  جوانان اين مرز و بوم را از توس

سمت توسعه وارداتي سوق دهند.
ــي اين  ــه چهره واقع ــض آنک ــا به مح ام
ــد، جوانان و  ــخص گردي ــنفکران مش روش
ــدند و نتيجه اش اين  ــردم از آنها جدا ش م
شد که وقتي مشروطه از علما جدا شد، به 
استبداد رضاخاني تبديل گشت. بنابراين، با 
ــکل اصلاح شده نظريه دورکيم،  توجه به ش
ــد  فرضيه خود را چنين بيان مي کنيم: رش
جمعيت در ايران زمينه مناسبي براي رشد 
ــي و ديني  ــي، سياس ــاي اجتماع آگاهي ه
ــه نوبه خود،  ــرد و اين آگاهي ها ب فراهم ک
ــان عمومي و  ــراي هيج ــبي ب زمينه مناس
انقلاب مشروطه به رهبري علما فراهم کرد.
رشد جمعيت در ايران عصر مشروطه

ــران همزمان با  ــور اي ــد جمعيت کش رش

انقلاب مشروطه در چه وضعي قرار داشت؟ 
ــي  پايان ــاي  دهه ه در  ــت  جمعي ــد  رش
ــال هاي نزديک  ــي س ــم، يعن ــرن نوزده ق
ــت. اين رشد  ــوس اس ــروطه، محس به مش
ــم- زمينه اي  ــت ک جمعيت، مي تواند- دس
ــدي فراهم کند؛  ــب براي تحولات بع مناس
زيرا- چنان که گفته شد- رشد جمعيت در 
ــت نيروي  دو دهه قبل از انقلاب مي توانس
جوان پرتحرک و با ظرفيت فراوان بيافريند 
تا زمينه ساز حوادث بزرگ در کشور باشد. 
بنابراين، نبايد رشد جمعيت را در سال هاي 
ــش ميليون نفر  ــروطه، از ش نزديک به مش
ــال ۱۲۶۸ م/ ۱۸۸۸ ش (يعني هفده  در س
سال قبل از مشروطه) و ده ميليون نفر در 
ــال ۱۹۰۹ (چهار سال پس از مشروطه)  س
از نظر دور داشت. اين مقدار رشد جمعيت 
ــد اين ادعا را تقويت کند که چنين  مي توان
ــت کم  ــد دس افزايش جمعيتي موجب ش
ــروطه را  ــوم جمعيت در زمان مش يک س
ــد؛ زيرا طي  ــکيل ده ــت جوان تش جمعي
ــوم به جمعيت کشور  ــال، يک س هفده س
ــم از جمعيت جوان  ــن حج ــد. اي اضافه ش
ــکار گروه هايي  ــت ش ــه راحتي مي توانس ب
ــر مي داد. به  ــود که نغمه هايي جديد س ش
ــد جمعيت را به  عبارت ديگر، هر چند رش
ــوان عامل تغييرات اجتماعي  تنهايي نمي ت
عصر مشروطه به شمار آورد، اما اين عامل 
موجب شد ترکيب جمعيت به نفع جوانان 

تغيير يابد.
انقـلاب  در  جـوان  جمعيـت  نقـش 

مشروطه
ــت  ــت جوان از دو جهت مي توانس جمعي
بستر مناسبي براي انقلاب مشروطه فراهم 

کند:

نيـاز بـه توسـعه مادي 
در  هـم)  (بـا  معنـوي  و 
جامعـه به وجـود مي آيد 
و در پاسـخ به اين نياز، 
نه تنها قشـر جوان، بلکه 
همه اقشـار جامعه ايفاي 
نقـش مي کننـد، اما نقش 
جوان بيش از همه است؛ 
زيـرا جـوان پرانـرژي و 
بااحساس است.
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۱. رواج انديشه هاي غربي
ــتفاده  ــدارس جديد و اس ــيس م با تأس
ــکارا زمينه  ــتادان اروپايي در آن، آش از اس
ــط و نفوذ فرهنگ غرب در بين جوانان  بس
ــت. يکي از اين  ــترش ياف تحصيلکرده گس
ــال ۱۲۶۹  مدارس دارالفنون بود که در س
ــاليانه ۳۷۰ محصل از  ــد و س ــيس ش تأس
فرزندان نخبگان سياسي و اجتماعي در آن 
پذيرش مي شدند، تا آنجا که در اواخر قرن 
ــتان درآمد،  ــم، که به صورت دبيرس نوزده
ــدند.  ــل ش ــر از آن فارغ التحصي ۱۱۰۰ نف
همچنين ساير مدارسي که به سبک جديد 
ــده  ــيس ش ــتان ها تأس در تهران و شهرس
ــيس دو مدرسه نظامي  بودند، همانند تأس
ــه زبان ها  ــال ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴، مدرس در س
در سال ۱۲۹۰، مدرسه کشاورزي در سال 
ــال  ــي در س ــه علوم سياس ۱۳۱۸ و مدرس
ــده بود زمينه اي مناسب  ۱۳۱۹ موجب ش
براي شيوع افکار جديد در بين نسل جوان 

فراهم شود.
ــان تحصيلکرده در  ــد تعداد جوان هر چن
ــه با کل جمعيت جوان بسيار اندک  مقايس
بود، اما به دليل آنکه بيشتر جمعيت کشور 
ــواد يا کم سواد بودند، اين نسل جديد  بي س
تحصيلکرده مي توانست از اقتدار علمي خود 
ــتفاده کرده، بر ديگران تأثيرگذار باشد.  اس
ــته از جوانان يا در  ــح اينکه اين دس توضي
دارالفنون تحصيل کرده بودند يا به نحوي 
با تحصيلکردگان دارالفنون ارتباط داشتند. 
ــه عمدتاً از  ــآب، ک ــان فرنگي م ــن جوان اي
خانواده هاي اشراف و وابستگان به سلطنت 
ــيدند و  ــد، لباس هاي فرنگي مي پوش بودن
ــت مي کردند. برخي از  آداب غربي را رعاي
ــافرت کرده  اين جوانان چون به غرب مس
ــز در داخل از تحصيلات جديد  و مابقي ني

ــد، خود را  ــبک غربي برخوردار بودن به س
ــزاوارتر از ديگران مي ديدند  به حکومت س
ــده بود، خواهان  و چون پست ها اشغال ش
ــايد در اين تغيير  ــر اوضاع بودند تا ش تغيي
اوضاع بتوانند بر کرسي سياست تکيه زنند. 
بسياري از اين نيروهاي جوان و جديد عضو 
محافل ماسوني و براي جايگزيني، ناگزير از 
رقابت بودند. ازاين رو، منتظر فرصتي بودند 
تا بتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند. اينان 
ــي و مخالفت هاي  وقتي هيجان هاي مردم
علما با حکومت مرکزي را ديدند، فرصت را 
ــمردند و در ابتدا خود را متدين  غنيمت ش
ــرو علما معرفي کردند و پس از مدتي،  و پي

چهره واقعي خود را آشکار ساختند.
ــدرت، از قبل در  ــا که اهرم هاي ق از آنج
ــان بود،  ــان اين ــتان و خويش اختيار دوس
ــته  ــروطه، اين دس در وضعيت جديد مش
ــتفاده از  ــدند و با اس ــلط ش بر اوضاع مس
ــرور، تهديد، مطبوعات و  ابزارهايي مانند ت
ــب نامه ها تلاش کردند علما را از صحنه  ش

خارج کنند.
ــي نوين که با روي  ــن نظام اجتماع در اي
ــد آمد، تلاش  ــدن منورالفکران پدي کار آم
ــي، اقتصادي، نظامي  کردند ساختار سياس
ــدان  ــه چن ــه اي ن ــز در فاصل ــه و ني جامع
طولاني، ابعاد فکري و فرهنگي جامعه را در 
سطح گسترده تغيير دهند. اين تغييرات به 
ــي جامعه و  دليل اينکه از راه قدرت سياس
با حمايت دولت هاي مسلط غربي به انجام 
ــيد، فاقد پايگاه مردمي بود و همين  مي رس
ــئله جامعه را براي تنش هاي اجتماعي  مس

جديد آماده کرد.
ــاي  ــا تنش ه ــه ب ــن روي، در مواجه بدي
ــروطه، اينان به دامن  اجتماعي پس از مش
ــتبداد پناه بردند و عجيب آنکه جوانان  اس

فرنگي مآبي که در مطبوعات دوره مشروطه 
ــد و مبارزه  ــي مي زدن دم از آزادي و آزادگ
ــتبداد اصلي ترين شعارشان بود، خود  با اس
ــدند، به  ــتبداد و کارگزار آن ش ــل اس عام
ــان همانند يحيي  گونه اي که بعضي از اين
ــعبه  ــادي، حتي مأموريت ايجاد ش دولت آب
ــت سيد ضياءالدين  کميته آهنين به رياس
ــاي  ــش اول کودت ــه نق ــي را، ک طباطباي
رضاخاني ايفا کرد، به عهده گرفتند. اسامي 
برخي از جوانان مشروطه خواه دو آتشه در 
ــروطه و استبداد طلب بي رحم در  دوره مش
ــاه عبارت است از: محمدعلي و  دوره رضاش
ــر قلي خان بهادر،  ــن فروغي، جعف ابوالحس
ــرو،  ــير جي، ارباب کيخس ــي زاده، اردش تق
ــينقلي خان نواب،  ــي، حس ــم حکيم ابراهي
ــتي، ميرزا  ــرزا کريم رش ــود جم، مي محم
ــلطنه  ــرافيل، مخبرالس ــم خان صوراس قاس
ــيد محمدصادق طباطبايي،  وثوق الدوله، س
ــده همگي  ــر. اين ع ــان نص ــي االله خ و ول
ــرص آزادي و  ــدا از طرفداران پر و پا ق ابت
ــروطه) بودند و سپس  حکومت مردم (مش
از خدمتگزاران ويژه رضاشاه مستبد شدند.

تأسيس مدارس جديد و تحصيل جوانان 
ــتر خوبي براي  در اين مدارس، اگرچه بس
ــاغل  ــج افکار جديد در بين جوانان ش تروي
ــود آورد، اما اين امر  ــدارس به وج در آن م
ــت،  ــد و ازدياد جمعيت نداش ربطي به رش
ــتر به تصميم نخبگان سياسي و  بلکه بيش
ــته بود؛  اجتماعي در رواج علوم جديد وابس
ــد جمعيت جوان  ــن معنا که اگر رش به اي
وجود نداشت، باز هم جامعه دوره مشروطه 
ــا اين طبقه از جوانان مواجه بود. اما آنچه  ب
به واقع در رشد جمعيت جوان در سال هاي 
نزديک به نهضت مشروطه مؤثر بود، ايجاد 
ظرفيتي مناسب از جمعيت بي شمار جوان 
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براي ابراز هيجان هاي اجتماعي است.
۲. توسعه بومي

ــاي جوان  ــادي از نيروه ــود حجم زي وج
ــراي  ب ــي  فراوان ــت  ظرفي ــت  مي توانس
گرم نگه داشتن تنور انقلاب مشروطه فراهم 

کند که مهم ترين آنها عبارت بود از:
براي  داوطلب  اجرايـي  نيـروي  الف) 

اجراي فتاواي علما و مراجع
ــدت  ــي به ش ــاي ايران ــتر خانواده ه بيش
ــي جوانان  ــخصه اصل ــي بودند. مش مذهب
ــي بود.  ــتن عرق دين ــن خانواده ها داش اي
ــار مي کردند  ــان افتخ ــته از جوان اين دس
ــاي ديني را اجرا  ــد منويات علم که بتوانن
ــل مي کند، در  ــخ نق ــه تاري ــد. چنانک کنن
ــده اي از جوانان  ماجراي تحريم تنباکو، ع
ــطح خيابان ها و  به راه افتاده بودند و در س
کوچه ها مي گشتند تا مبادا کسي دخانيات 
مصرف کند و وقتي به آنها اعتراض مي شد 
ــما خود مرتکب هر فسقي مي شويد،  که ش
مي گفتند: شايد؛ ولي چپق را تا آقاي ميرزا 
ــلال نکند، لب نخواهم زد. يا وقتي حکم  ح
ــتياني صادر شد، جوانان  تبعيد ميرزاي آش
ــرد، اجتماع عظيمي  ــران اعم از زن و م ته
برپا کردند. به گزارشي در اين خصوص که 
توسط کربلايي نقل شده است، توجه کنيد:
ــک مرتبه از ميان جمعيت مردمي که  «ي
ــد، يک نفر  ــع بودن ــراف ارک مجتم در اط

ــير برهنه و جمع کثيري نيز  سيد با شمش
از دنبال او، رو به جناب حضرت والا حمله 
مي آوردند. نايب السلطنه همين که از فاصله 
ــاهده  ــت انگيز را مش ــن وضع دهش دور، اي
فرمودند، فوراً به ارک برگشتند. شورشيان 
نيز تعاقب نموده، در ميان ارک خودشان را 
تا نزديکي نايب السلطنه رسانيدند که ناگاه 
ــير را به قصد او پرتاب نمود...  ــيد شمش س
ــادار او، چوبي  ــب محمود، از نوکران وف ناي
که در دست داشت، جلو شمشير انداخت. 
ــلطنه در آن گير و دار از دهشت-  نايب الس
قضا را زمين هم قدري گل آلود بود- پايش 
لغزش کرد، از يک پهلو به گل درافتاد... فوراً 
ــت به دست  چاکران او را دربر گرفته، دس
ــب  قدري بردند تا اينکه در آن نزديکي، اس
ــي زين و برگي فقط با جل نمدين حاضر  ب
بود، به تعجيل اسب را رانده، نايب السلطنه 
را به همان وضع، با لباس گل آلود به داخل 
عمارت رسانيده، درهاي عمارت را بستند. 
ــيد، غش  ــلطنه، که به اندرون رس نايب الس
کرد و بي هوش افتاد. جماعت شورشيان از 
ــد. جمعي از بيرون عمارت،  دنبال مي آمدن
ــي  ــده، تمام ــنگ انداختن ش ــغول س مش
ــه هاي عمارتي  ــي و شيش ــاي دولت چراغ ه
ــت، همگي را  ــرف به خيابان اس را، که مش
شکستند. جمعي ديگر نيز به متابعت سيد، 
ــارت نموده و با غريو  مومي اليه جرئت جس

ــدرون خانه حضرت والا  و غلغله روي به ان
يورش آوردند.»

يا وقتي که پس از استبداد صغير، آخوند 
ــاني فتواي جهاد با محمدعلي شاه و  خراس
ــروطه را صادر کرد،  لزوم برپايي مجدد مش
ــط به نيت اجراي  ــتارخان و باقرخان فق س
ــام کردند  ــود قي ــع تقليد خ ــان مرج فرم
ــي نجات  ــت قطع ــروطه را از شکس و مش
ــروي درباره مجاهدان مي گويد:  دادند. کس
ــروي  ــن پي ــتر از دي ــز بيش ــن ني مجاهدي
ــت از  ــا در حماي ــزه آنه ــد و انگي مي کردن
جنبش عدالت خواهي، به پيروي از علماي 

نجف بود.
ب) نيروهاي فعال در آيين هاي ديني 

و مذهبي
يکي از مشخصه هاي عزاداري ها در دوره 
قاجاريه، حضور پررنگ جوانان در آنها بود. 
ــته ها، تکيه ها  ــروه در برپاکردن دس اين گ
ــتند. عبداالله  ــا نقش محوري داش و تعزيه ه
ــاي دوره  ــف عزاداري ه ــتوفي در وص مس
قاجاريه مي نويسد: شک نيست که مصارف 
اين تعزيه داري ها، بالاخره از کيسه اعيان و 
ــان توانا بيرون مي آمد؛ ولي انصاف را  مردم
اگر سعي و همت و فداکاري بي رياي طبقه 
داش مشدي هاي تهران با آن توأم نمي شد، 
ــي و عمومي  ــره خارج ــت منظ ــچ وق هي
ــول و تفصيل، و  ــه اين ط ــن عزاداري، ب اي

جواناني که بـه حمايت از علما 
قيـام کـرده بودنـد، در يک رده 
قـرار نداشـتند؛ برخـي از آنهـا 
طـلاب جوانـي بودنـد هماننـد 
سـيد عبدالمجيد که با شـهادت 
خـود، آتش زنـه شـعله انقلاب 
شـدند و دسـته ديگـر، افـرادي 
مثل ستارخان و باقرخان بودند 
كه به فتـواي علماي نجف، عَلَم 

مبارزه را برافراشتند.
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ــته از سينه زني و  ــکوه نمي رسيد. گذش ش
ــته گرداني، که عزاداري مخصوص اين  دس
ــاي تکيه هاي  ــود، تزيين طاق نم ــان ب آقاي
محلات، تماماً به سعي و همت اين مردمان 
ــاده و باايمان صورت مي گرفت، و بعضي  س
ــتند،  ــب و کار و توانايي داش از آنها که کس
ــه  ــاي تکيه را هم از کيس مصارف طاق نم

فتوت خود مي پرداختند.
ــراف تهران،  ــاي اط ــان امام زاده ه در مي
ــرف توجه جوانان  ــام زاده داود خيلي ط ام
ــالي  ــد که س بوده. کمتر جواني پيدا مي ش
ــد. از ميان  يک بار به زيارت آنجا نرفته باش
ــاس و حر  ــه حضرت عب ــهداي کربلا، ب ش
ــيار معتقد بودند. بزرگ ترين قسم آنها  بس
ــه کمربند حر بود و  ــه حضرت عباس و ب ب
اين ارادت خاص از اين راه بود که حضرت 
ــيله  ــاس، امان نامه ابن زياد را، که به وس عب
شمر براي آن بزرگوار فرستاده شده بود، رد 
کرد و حر از مقام رياست قبيله و سرکردگي 
ــت نزد ابن زياد صرف نظر کرد، نزد  و وجاه
امام حسين (عليه السلام) آمده و جان خود 
را فدا نمود. فداکاري اين دو بزرگوار با طبع 
ــب و  ــاده بي آلايش متناس اين مردمان س
ارادت خاص آنها به اين دو جوانمرد، براي 

فداکاري آنهاست.
ج) طلاب جـوان، حاميـان و مبلّغان 

فرامين علما
ــته ديگري از اين جوانان در مدارس  دس
ــد. معمولاً  ــغول تحصيل بودن ــه مش علمي
ــه، مريد رئيس آن مدرسه  طلاب هر مدرس
ــاي اجتماعي، به ويژه  بودند و در هيجان ه
در اجراي فرامين آن عالم، نيرويي آماده به 
شمار مي آمدند. همچنين وقتي عالم مزبور 
ــا احاطه کردن  ــه بيرون مي آمد، ب از مدرس
ــم مي کردند و اين  ــي برايش فراه او، هيبت
ــا و مردم از آن  ــر در اطاعت حکومتي ه ام
ــود؛ چنانکه در ماجراي  ــيار مؤثر ب عالم بس
ــيد محمد واعظ چنين اتفاقي  سخنراني س
ــدون توجه به  ــاي دولتي ب ــاد و نيروه افت
ــتند او را  ــه مريد او بودند، خواس طلابي ک
ــيدن به جلوي  تحت الحفظ ببرند که با رس
ــه علميه کاظميه، طلاب آن مدرسه  مدرس
ــيد محمد واعظ با سربازان  به حمايت از س
درگير شدند و او را به زور از دست سربازان 

آزاد کردند و در جريان آزادي او، طلبه اي با 
نام سيد عبدالحميد کشته شد که اين امر 
به تحصني در مسجد جامع منجر گرديد و 
دو روز بعد به مهاجرت علما به قم انجاميد.

همچنين طلاب جوان با رفتن به مساجد 
ــاير مجامع عمومي، مثل حسينيه ها و  و س
ــخنراني، نقش مهمي در ابلاغ پيام  ايراد س
ــردم و تحريک هيجانات عمومي  علما به م
داشتند. اين امر در مشروطه و حتي پيش 
ــو به خوبي خود را  ــان تنباک از آن در هيج
ــان داد. در دوره قاجاريه، مجالس وعظ  نش
ــازمان مستقل اجتماعي  به صورت يک س
ــزاداري، جزو کوچکي از آن را  درآمد که ع

تشکيل مي داد.
ــس روضه خواني و وعظ از مهم ترين  مجال
ــلاب  ــران و انق ــت اي ــداري مل ــل بي عوام
مشروطه به شمار مي رود. در اين مجالس، 
به مردم آگاهي داده مي شد و وعاظ آنها را 
با مشکلات سياسي موجود آشنا مي کردند. 
در اين مجالس، احساسات مردم با عبارات 
ــي، تحريم  ــجع و داراي آهنگ حماس مس
ــراي حرکت مردم  ــد و نيروي لازم ب مي ش
ــوي تحصن ها و يا درگيري ها، فراهم  به س

مي آمد.
افزون بر آن، طبق اسناد تاريخي، مجالس 
وعظ تأثيري مستقيم در تهييج احساسات 
ــورش هاي عمومي داشت. براي  و ايجاد ش
نمونه، کسروي مي نويسد: از روزي که رفته 
ــيخ محمد يا واعظ  بودند، هر روز حاجي ش
ــيوه واعظان  ــه منبر رفته و به ش ديگري ب
ــردي و در اين  ــه اي يا حديثي عنوان ک آي
ــان و از  ــتمگري هاي حکمران ــان، از س مي
ــه و از گرفتاري هاي  خودکامگي عين الدول
ــردم را به اتحاد و  ــخن راندي و م مردم س

يگانگي دعوت مي نمود.
روضه خواني مي توانست مردم را تحريک 
ــد؛ چنانکه  ــي بيافرين ــد و حادثه مهم کن
ــتان  ــه مخروبه و قبرس ــان مدرس در جري
ــه خازن الملک،  ــي مدرس ــه در نزديک کهن
ــيد ولي، که از طرف  ــل به امام زاده س متص
ــيه خريداري شد تا  ــتقراضي روس بانک اس
ــک در آنجا احداث  ــاي معظمي براي بان بن
ــيخ محمد واعظ در منبر، کيفيت  شود، ش
ــرع بودن آن را براي مردم تشريح  خلاف ش

ــرف آنجا و  ــردم را به تص ــرد و تلويحاً م ک
تخريب عمارت بانک تحريک نمود. چندين 
ــدند و  ــزار نفر از مردم در محل حاضر ش ه
ــاختمان را به يک ساعت از بين بردند و  س

غوغايي برخاست.

نتيجه گيري
در اين نوشتار مشخص شد که:

ــه خاطر جبران  ــروطه، ب ۱. در عصر مش
ــتياق  ــي فني ايران از غرب، اش عقب ماندگ
ــوزي و فراگيري  ــوي علم آم ــي به س فراوان

دانش در جوانان ايران پيدا شد.
ــيل  ــا اين نياز همگاني، س ــان ب ۲. همزم
ــاس از  ــرورت اقتب ــي بر ض ــات مبن تبليغ
ــي  ــکل سياس فرهنگ اروپايي، از جمله ش

غربي شدت پيدا کرد.
ــالت دفاع از  ــه علما رس ــه دليل آنک ۳. ب
مردم را به عهده داشتند، به منظور مبارزه 
ــتبداد و رفع تبعيض و گسترش رشد  با اس
مادي و معنوي، در پي تأسيس عدالت خانه 

و بعدها مشروطه برآمدند.
۴. جوانان دوره مشروطه را در چهار دسته 
مي توان جاي داد که تنها يک دسته تحت 
تأثير تبليغات غرب گرايان و مدارس جديد 
ــي  ــرد تا عيناً نوع نظام سياس تلاش مي ک
ــن  ــيد حس ــود. (س غرب در ايران اجرا ش
ــوان نمونه اي از  ــي زاده را مي توان به عن تق
اين دسته از جوانان عصر مشروطه نام برد.)
ــتر جوانان ايراني به دليل حمايت  ۵. بيش
ــد تا نوع حکومتي که  از علما، تلاش کردن
ــيس  ــنهاد مي کنند در ايران تأس علما پيش
گردد و بدين روي، به ياري علما شتافتند.

ــت از علما قيام  ــي که به حماي ۶. جوانان
ــتند؛  ــد، در يک رده قرار نداش ــرده بودن ک
ــي بودند همانند  برخي از آنها طلاب جوان
ــهادت خود،  ــه با ش ــد ک ــيد عبدالمجي س
آتش زنه شعله انقلاب شدند و دسته ديگر، 
ــان بودند  ــتارخان و باقرخ افرادي مثل س
ــف، عَلَم مبارزه را  ــه به فتواي علماي نج ك

برافراشتند.
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